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برگزاری هجدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت با 

چند تغییر جدید
ایســنا: جلال غفــاری قدیــر، دبیر 
بین المللی  جشــنواره  هجدهمین 
فیلــم مقاومت، در آســتانه برگــزاری این 
رویداد فرهنگی با اشــاره بــه رویکرد نوین 
جشــنواره در عرصه بین الملــل، اهمیت 
فضــای  در  مقاومــت  گفتمــان  ترویــج 
سانسور زده سینمای جهان و تمرکز ویژه بر 
تقاطع «هنر، رسانه و حقیقت»، از جزئیات 
برنامه های پیش رو سخن گفت. او با تأکید 
بر شــعار محوری این دوره یعنی «گفتمان 
مقاومــت، طوفان الاقصــی، آزادی قدس 
شــریف»، گفت: در جهانی که رسانه های 
جریان غالــب، حقیقــت را قربانی منافع 
سیاسی می کنند، سینمای مقاومت تلاشی 
برای روایت فریادهای خاموش ، شده است. 
ما می خواهیم بــا زبان هنر، آنچه را که در 
واقعیت سانسور می شود، بازتاب دهیم. به 
گفته دبیر جشنواره، امسال بیش از ۵۰۰ اثر 
از کشــورهای متعددی چون فلســطین، 
لبنان، ســوریه، عراق، یمــن، ونزوئلا، کوبا، 
ایران و حتی کشورهای غربی به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شــده است. غفاری تأکید 
کرد: این تنوع جغرافیایی، نشــان می دهد  
گفتمــان مقاومت مرز نــدارد. مظلومیت، 
زبــان مشــترکی دارد که هنرمنــدان آن را 
فهمیده انــد. در واقــع جشــنواره فیلــم 
مقاومــت بســتری برای صدای مشــترک 
آنها ست. او افزود: در یک اقدام کم سابقه، 
آثار منتخب این دوره از جشنواره قرار است 
در ۱۸ کشــور جهان به  صــورت هم زمان 
اکران شوند. این اقدام گامی مهم در جهت 
دیپلماســی فرهنگی مقاومت است. دبیر 
فیلم  بین المللی  هجدهمیــن جشــنواره 
مقاومت یادآور شد: سینمای مقاومت فقط 
یک رسانه نیســت، بلکه خط مقدم جبهه 
فرهنگی اســت. در دورانــی که حقیقت 
تحریف می شود، ما باید روایتگر واقعیت از 
زاویه دید ملت های تحت ســتم باشیم. از 
ایــن رو یکی از محورهای کلیدی این دوره، 
بازتاب مقاومت مردم فلســطین در جریان 
عملیات «طوفان الاقصی» است. به گفته 
غفاری، این بخش در واکنش به سانســور 
گســترده رویدادهای اخیر در رســانه های 
بین المللی طراحی شــده تا نگاه انسانی و 

تاریخی به این موضوع داشته باشد.
او بــا معرفــی بخش هــای جدید این 
دوره از جشــنواره گفت: برای نخستین  بار، 
بخش «تولیــدات هــوش مصنوعی» در 
جشنواره تعریف شده است. سینمای امروز 
باید هم پای فناوری حرکت کند. همچنین 
بخش هایی مانند «نقد و پژوهش»، «روایت 
قلم» و «مواد تبلیغی» به جشنواره افزوده 
شده اند تا تحلیل و تفسیر به  عنوان مکمل 
روایت هنری مورد توجــه قرار گیرند. دبیر 
فیلم  بین المللی  هجدهمیــن جشــنواره 
مقاومت با اشاره به هماهنگی با بنیاد ملی 
نخبگان گفت: یکی از ویژگی های برجسته 
جشنواره امســال، اعطای امتیاز نخبگانی 
به برگزیدگان اســت. هدف ما شناســایی 
استعدادهای فرهنگی و هنری و حمایت از 
آنها در سطوح ملی و راهبردی است. این 
اقدام می تواند بســتری برای رشد نخبگان 
فرهنگــی و حضور فعال تر آنــان در حوزه 

سیاست گذاری فرهنگی کشور فراهم کند.
در حالی که مراسم افتتاحیه جشنواره 
بــه زودی و با حضور چهره های شــاخص 
فرهنگی برگزار خواهد شد، دبیر جشنواره 
اعلام کــرد  اختتامیه آن در ســوم خرداد، 
هم زمان با ســالروز آزادســازی خرمشهر 
برگزار می شود. غفاری در این  باره توضیح 
داد: ۳ خــرداد نماد ایســتادگی و پیروزی 
ملت ایران اســت. از این پس، جشــنواره 
مقاومت هرســاله در این تاریخ به کار خود 
پایــان خواهــد داد تا پیونــدی عمیق بین 
مقاومــت تاریخی و مبــارزات امروز ایجاد 
شــود. همان گونه که خرمشهر آزاد شد، ما 

به آزادی قدس شریف نیز باور داریم.
او همچنیــن از راه انــدازی دبیرخانــه 
دائمی جشــنواره فیلم مقاومت خبر داد و 
افزود: برای اینکه سینمای مقاومت به یک 
جریان پایدار تبدیل شــود، نیازمند ساختار 
منسجم و مســتمر اســت. این دبیرخانه، 
محملی برای حمایت مداوم از فیلم سازان 

و روایتگران جبهه حقیقت خواهد بود.
غفــاری در پایــان گفت وگــوی خود با 
دعوت از تمامی فیلم ســازان، نویسندگان، 
برای  پژوهشــگران و فعــالان فرهنگــی 
شــرکت در این جشــنواره بــه مثابه یک 
حرکت جهانی، خاطرنشــان کرد: ســینما 
امروز مهم ترین ســلاح ما در برابر تحریف 
حقیقت است. جشــنواره فیلم مقاومت، 
سنگر مشترک هنرمندانی از سراسر جهان 
اســت که برای دفاع از مظلومیت، تصویر 

خلق می کنند.

و موانع ساختاریسراب سرمایه گذاری خارجی: واقعیت های نهادی 
بیان میزان نیاز ایران به ســرمایه گذاری با ارقامــی مانند هزار میلیارد 
دلار، بدون در نظر گرفتن توان جذب ســرمایه آن هم در شــرایطی که 
ایران از ضعف زیرساخت های لازم رنج می برد، تنها یک سراب و رؤیای 
غیرواقع بینانه اســت. حتی کشورهای پیشرفته با زیرساخت های قوی 
نیز به چنین ارقامی دســت نیافته اند. برای مثال، مطالعه مؤسسه مک کینزی پس 
از برجام نشــان داد که ایران پتانسیل فرصت های یک تریلیون دلاری دارد، اما این 
پتانســیل تنها در صورت آماده ســازی زیرســاخت ها و رفع موانع نهادی می تواند 

بالفعل شود.
فرار سرمایه داخلی، شاخص درک شرایط

یکی از نشانه های بارز مشکلات نهادی در ایران، فرار سرمایه های داخلی است. 
سرمایه گذاران ایرانی، که باید در خط مقدم توسعه اقتصادی کشور باشند، ترجیح 
می دهند ســرمایه های خود را به کشورهای دیگر، حتی کشورهایی با توسعه کمتر 
از ایران، منتقل کنند. برخی مدعی هســتند سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از کشور 
خارج می شــود و دلیل اصلی این پدیده، نبود ثبات، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد 
به نظام اقتصادی کشــور است. وقتی ســرمایه گذاران داخلی به دلیل ریسک های 
سیاسی، قوانین غیرشفاف، و نوسانات اقتصادی از سرمایه گذاری در ایران خودداری 
می کنند، چگونه می توان انتظار داشت که ســرمایه گذاران خارجی که گزینه های 
بیشــتری در اختیــار دارند، وارد بازار ایران شــوند؟ این موضوع نشــان دهنده یک 
واقعیت تلخ اســت که مشکلات ایران در جذب ســرمایه گذاری، بیش از آنکه به 
تحریم ها یا موانع خارجی مربوط باشد، ریشه در مسائل داخلی دارد. اعتمادسازی 
و  ثبات پیش نیاز اصلی جذب ســرمایه اســت، و این امر فرایندی زمان بر است که 
نیازمند اصلاحات ســاختاری در قوانین، شفافیت اقتصادی، و کاهش ریسک های 

سیاسی است.
اولویت بندی در جذب سرمایه گذاری

بــا توجه به تجارب گذشــته و موانــع موجود، ایران بــرای موفقیت در جذب 
ســرمایه گذاری باید رویکردی واقع بینانه و مرحله ای اتخــاذ کند که رئوس آن به 

شرح زیر است:
۱- تمرکز بر ســرمایه های راکــد داخلی: پیش از هر چیز، ایــران باید بر جلب 
اعتماد ســرمایه گذاران داخلی تمرکز کند. ســرمایه های راکد داخلی، که به دلیل 
نبود امنیت و اعتماد رســوب کرده یا به خارج از کشــور منتقل شده اند، می توانند 
نقطه شروع مناسبی برای احیای اقتصاد باشند. ایجاد قوانین شفاف، تضمین امنیت 
ســرمایه گذاری، ثبــات ارزش پول ملی، کنترل تورم و ارائه مشــوق های اقتصادی 

می تواند این سرمایه ها را به چرخه تولید بازگرداند.
۲- جذب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج: تجربه چین در شروع دوره اصلاحات 
نشان می دهد جذب سرمایه چینیان مقیم خارج در اولین مرحله شروع اصلاحات 
بســیار موفق و مثمرثمر بود. ایرانیان مقیم خارج، کــه از توان مالی و دانش فنی 
بالایی برخوردارند، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند. این 
گروه به دلیل آشنایی با فرهنگ و شرایط ایران، احتمالا ریسک کمتری را در مقایسه 
با سرمایه گذاران خارجی احساس می کنند. ایجاد زمینه های مناسب برای بازگشت 
ســرمایه های این افراد، ازجمله تضمین های حقوقی و مالی، می تواند گامی مؤثر 

باشد.
۳- تأکید بر همکاری با چین و کشورهای ثروتمند منطقه ای: از نظر جغرافیای 
سیاسی، ایران باید در ابتدا بر همکاری با کشورهایی مانند چین و کشورهای ثروتمند 
منطقه، مانند امارات، عربســتان و قطر، تمرکز کند. این کشــورها به دلیل نزدیکی 
جغرافیایی و منافع و خطرات مشــترک، می توانند شرکای استراتژیکی برای ایران 
باشــند. بدیهی است که با بهبود روند سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی غربی 
(آمریکایی و اروپایی) نیز به این فرایند خواهند پیوست. با این حال، این همکاری ها 
نیز تنهــا در صورتی موفق خواهند بود که موانع نهادی و ســاختاری در ایران به 

صورت ریشه ای برطرف شوند.
گفت وگوهای عمــان و مذاکرات مشــابه، اگرچه می توانند موانع سیاســی و 
تحریمی را کاهش دهند، قطعا نمی تواند به تنهایی مشــکل جذب سرمایه گذاری 
خارجی در ایران را حل کنند. تجربه دو دهه گذشــته نشان می دهد که وعده های 
بزرگ، مانند ســرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا یا ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، 
بدون پشتوانه زیرساختی و نهادی، تنها به سراب تبدیل می شوند. مشکلات اصلی 
ایران در جذب ســرمایه گذاری، ریشه در مســائل نهادی و ساختاری، از جمله نبود 
زیرســاخت های سخت افزاری و نرم افزاری، فرار سرمایه های داخلی و نبود اعتماد 

سرمایه گذاران دارد.
برای موفقیت در این مســیر، ایــران باید ابتدا بر جلب اعتماد ســرمایه گذاران 
داخلی و ایرانیان مقیم خارج تمرکز کند و ســپس با رفــع موانع نهادی، زمینه را 
برای همکاری با کشــورهای منطقه و چین فراهم کنــد. زمینه های جدیدی برای 
ســرمایه گذاری مشــترک، مانند هوش مصنوعــی، انرژی های پــاک و بهره گیری 
صلح آمیز از فناوری اتمی در ۱۰ ســال گذشــته ظهور کــرده که می تواند جذابیت 
همکاری های مشــترک با کشــورهای منطقه و  چین را تســریع کنــد. این رویکرد 
مرحلــه ای و واقع بینانــه، اگرچــه زمان بر اســت، می تواند باعــث بهبود نگرش 
ســرمایه گذاران بین المللی به ایران شــده و راه را به سوی توسعه اقتصادی پایدار 
هموار و هدایت کند. در غیر این صورت، ذوق زدگی و وعده های بزرگ نه تنها به تکرار 
ناکامی های گذشــته منجر خواهند شــد، بلکه این آخرین شانس به نماد شکست 

حکمرانی در تعامل با جهان تبدیل می شود.

در میان خلق افتاده، قرمطی می جویند
شــاید اوج این اتفاق را در ماجرای اعتراضات سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ 
آنجا که کوچک ترین انتقاد به معترضان، با هجوم هواداران اعتراضات 
روبه رو می شد که «های مزدور فرصت طلب وسط باز». و وسط باز شد 
یک دشــنام؛  چیزی بدتر از بی ناموســی. آن قدر که یکی از شریف ترین 
روزنامه نگاران این دوران را چنان دشــنام و تهدید کردند که آن نازنین برای مدتی 

عطای نوشتن را به لقای دشنام دهندگان بخشید و چندی قلم بر زمین نهاد.
رســم عجیبی اســت ایــن «قرمطی جویــی»؛ ایــن تهمــت و لجن مال کردن 
بی حد و حصر. نوعی احساس قدرت می دهد به اتهام زنندگان. یک جورهایی قدرت 
حاصــل از نفرت اســت؛ اینکه همدیگر را متهم کنیم و با ایــن اتهام  از لذت قدرت 
بهره مند شــویم. طــرف مقابل را با اتهام مــزدوری و لایک طلبی، چنان لجن مال و 
بی دفاع می کنیم که یا خودش از ترس آبرو و این «خشونت کلامی افسار گسیخته» 
کنار بکشد  یا اگر هم این همه تهمت را تاب آورد، دیگر آبرویی برایش نماند که کسی 
به حرفش گوش بدهد. انگار ما همه در میان خلق افتاده ایم و قرمطی می جوییم.

قرن گم شده
اگــر قرن چهارم تداوم پیــدا می کرد، البته بــا مجادله های جدی بین 
موافقــان و مخالفان در بیــن چهره های آن دوران، چه بســا این قرن 
می توانست بیش از اینها در شکوفایی علم و سیاست و فرهنگ کشور 
ما اثر داشته باشد. دریغا نه تنها این امر مهم اتفاق نیفتاده است، بلکه 
این قرن در میان قرون تیره و تار ســرزمین ایران گم شــده است؛ گنجینه  گم شده ای 
که باید پیدایی آن را جدی گرفت. اگر در قرن چهارم در عرصه فرهنگ می توان به 
سراغ «شاهنامه» فردوسی رفت، در عرصه سیاست هم می توان با قرائتی متناسب 
با سیاســت مدرن آثار خواجه نظام الملک را خواند و از میان ظلمت های تاریکی 
راهی به روشــنایی گشود. مسیر عبور آشــتی با تاریخ، عشق ورزیدن و دل بستن به 
آن اســت، با رویکردی سراســر انتقادی. چه بســا این تنها دارایی ما باشد که با آن 

می توانیم دوباره در مسیر تاریخ قرار بگیریم.

گالری

سینماسینما

«نوجوانــی»  مینی ســریال  محمدعرفــان صدیقیــان: 
محصول تازه شــبکه نتفلیکس، اثری خیره کننده است که 
موفق شــده فقط در چهار قسمت، جهان روایی ویژه خود 
را خلق کند و افزون بر شــکل گیری نقد  و نظرهای جهانی 
درمورد ســاختار داســتانی و چگونگی بــروز تکنیک های 
خلاقانــه ســینمایی، از منظــر مباحــث روان شــناختی و 
میان رشــته ای نیز موقعیت قابل بحــث و پردامنه ای را به 
وجود آورده اســت. ســریالی که فقط در هفته اول انتشار، 
به آمــار خیره کننــده ۴۲ میلیون بازدید دســت یافت و به 
دنبال آن مسائلی نظیر تحســین منتقدان مطرح سینمایی 
و همچنین پیوند آن با مســئله  حســاس و رو به گســترش 
خشونت افراطی پسران نوجوان در قبال دختران در جامعه 
معاصر بریتانیا، سبب شد  خیلی زود نتفلیکس با جک تورن 
و استیون گراهام، خالقان این اثر، برای تولید فصل دوم وارد 

مذاکره شود.
دامنــه توجه به این ســریال حتی تا ورود بــه پارلمان 
بریتانیــا نیز گســترش یافت و بار دیگــر موضوع چگونگی 
بهره گیری از سیاســت های ضد خشــونت علیه زنان را در 
صدر اخبار روز قرار داد. در واقع ایده اولیه این سریال برای 
گراهام، در پاســخ به یک دغدغه اجتماعی، یعنی افزایش 
کاربرد ســلاح سرد در نزاع های مربوط به دختران و پسران 
نوجوان، شــکل گرفت. پیرنگ اصلی «نوجوانی» در ارتباط 
با نوجوانی ۱۳ ســاله به نام جیمی میلر طراحی شــده که 
به اتهام قتل هم کلاســی خود، یعنی کیتی لئونارد، دستگیر 

می شود.
خطوط فرعی قصه و سایر خرده داستان های روایی این 
درام جنایی و روان شناختی نیز در باره همین موضوع شکل 
گرفته و جالب اینکه ســویه های معمایی قصه در مســیر 
روایت، به گونه ای پرداخت شــده که مشخص شدن ابعاد 
پنهان این جنایت، به وســیله رجوع به عمیق ترین لایه های 
درونی هر پرســوناژ و در پاسخ به مســئله  «روان رنجوری» 
تبیین می شــود و دارای ریشه های علمی و جامعه شناختی 
است. اما بر خلاف بسیاری از سریال های روان کاوانه، خالقان 
این مجموعه فقط برای بیان موضوع علمی مشخص، درام 
خود را طرح ریــزی نکرده اند، بلکه پیوند میان مســئله ای 
روان شــناختی و قواعد دراماتیک حاکم بر فضای داستانی 
اثر، به گونه ای ظریف و پرجزئیات با یکدیگر تلاقی داشته و 
به همین دلیل، علاوه بر جذابیت های روایی برای مخاطب، 
می تواند او را نسبت به زمینه های شکل گیری این خشونت 
افراطی و خــام آگاه کرده و به مخاطبان هدف خود، یعنی 

خانواده هــای دارای فرزند نوجوان، تلنگری اساســی وارد 
کند.

مدت هاســت  در مدیوم های مختلف بحث  و نظرهایی 
دربــاره نســل زد و تفاوت هــای ماهوی آنها با نســل های 
پیشــین مطرح می شود. اساس و روبنای محوری روایت در 
«نوجوانی» نیز بر اســاس همین موضوع طراحی شــده و 
فیلیپ بارانتینی، کارگردان سریال، در بخش های متعددی 
از هر قسمت  بر این مسئله تأکید دارد. برای نمونه در تمام 
مدت زمان قســمت دوم بــه تحقیقات لوک باســکومب و 
میشا فرانک، افســران جنایی این پرونده در محیط مدرسه 
پرداخته می شــود؛ فضایــی که به نظر می رســد علاوه بر 
ایــن دو نفر، حتــی برای معلمــان و کارکنان مدرســه نیز 
ناشناخته است و بدین ترتیب خالقان سریال بر تفاوت های 
میان نســلی و خوانش ها و دغدغه هــای متفاوت هر گروه 

صحه می گذارند.
«نوجوانــی» همچنین نشــان می دهد  چگونــه افکار و 
شــیوه زیســت ســلبریتی هایی نظیر اندرو تِیت می تواند بر 
گروه های سنی حساس جامعه اثری مخرب برجای بگذارد. 
مسئله تجرد غیرارادی و گزاره ای که برمبنای آن ۸۰ درصد 
زنان فقط جذب ۲۰ درصد از مردان یک جامعه می شــوند، 
از جمله مفاهیمی اســت که پیوندهای روانی محکمی با 
گروه سنی نوجوان در اروپا و آمریکای شمالی برقرار کرده و 
نتیجه گیری سریال به گونه ای است که گسترش شبکه های 
اجتماعی فراگیر در فضای مجازی، به عنوان یکی از عوامل 
اصلی این موضوع و پدیده ایجاد شکاف بین نسلی معرفی 

می شود.
بــه لحاظ داســتانی، محوریت هر قســمت از  ســریال  
«نوجوانــی» بــا رویکردی دقیــق و مهندسی شــده، ابعاد 
مختلفی از وقایع مرتبط با دســتگیری جیمی را دربر گرفته 
و در قالب فصل هایی نظیر بیگانگی افســران میانســال در 
مواجهه با نوجوانان نسل زد، نقب روان شناس به لایه های 
پنهان روح و روان نوجوان مظنون به قتل و نقش خانواده 
در شــکل گیری این بحران، مانیفست فکری خالقان اثر که 
مبتنی بر آموزه های روان شناختی و جامعه شناسانه است، 

پیش روی مخاطب قرار می گیرد.
از جمله بخش های درخشان این سریال از منظر محتوا، 
وقایع جاری در قســمت آخر اســت که به نمایش تبعات 
وقوع این جنایت بر خانواده نوجوان دستگیر شده می پردازد. 
در ســکانس انتهایی این سریال، پدر و مادر در خلوت خود 
و بــا صداقتی کم نظیر تلاش می کنند  ســیر رفتاری جیمی 

را مطابق بــا علایق و کنش های او و در نســبت با وظایف 
خود نســبت به فرزند، بررسی کنند. بخشی تکان دهنده که 
موضوعی مهم و جهان شــمول را بازتاب می دهد و به این 
پرســش بنیادین می پردازد که در جامعه معاصر که پدیده 
شــکاف بین نســلی و متعاقب آن، جهان بینی متفاوت هر 
گروه به اوج خود رســیده است، خانواده در شیوه تربیتی و 
رفتاری یک فرزند تا چه اندازه می تواند نقش کلیدی داشته 
باشد؟ پرسشــی که البته پاســخ به آن با وجود تضادهای 
متنی و فرامتنی موجود، به ســادگی امکان پذیر نیست و در 

نهایت نیز نتیجه گیری نهایی به بیننده محول می شود.
«نوجوانی» عــلاوه بر بهره گیری از شــیوه  روایی مدرن 
و موجــز خود، از منظر کارکرد عناصــر فرمیک و چگونگی 
بهره گیــری از تکنیک ســینمایی نیــز دارای مصداق هایی 
جالــب توجه اســت. هــر قســمت از ایــن مجموعه به 
صورت ســکانس پلان و در یک برداشــت بلند به سرانجام 
رســیده اســت؛ ایده ای که در وهله اول و با توجه به تعدد 
لوکیشــن های موجود، تا حدی جاه طلبانه به نظر می رسد، 

اما اجرائی دقیق و فکر شده دارد.
صرف نظــر از شــیوه اجرائی کم نقص، نکتــه مهم تر را 
باید در چگونگی پیوند میــان «فرم»، «تکنیک» و «روایت» 
از تکنیــک تک شــات در  جســت و جو کــرد. بهره گیــری 
«نوجوانــی» فقط به مثابه رویکــردی تکنیکال مورد توجه 
کارگردان اثر نبوده است و ریشه های شکل گیری آن در نوع 
روایت پردازی و درمورد کنش های در نظر گرفته شــده برای 
هر پرسوناژ برای نمود یافتن خصایص روان شناختی هر یک 
قابل ردیابی اســت. در واقع عمده موفقیت این ســریال در 
قوام یافتــن ابعاد معنایی متنی و فرامتنی شــکل گرفته در 
بطن بافت داستانی، برآمده از تصمیم هوشمندانه خالقان 
اثر در عدم تقطیع هر ســکانس اســت و مثلث جک تورن، 
اســتیون گراهــام و فیلیــپ بارانتینی موفق شــده اند  پلی 
معنادار میان فرم در نظر گرفته شــده و ســاختار داستانی 
حاصله بیابند و از این رهگذر، بیننده هر چه بیشــتر در بطن 
جریان هراس انگیز و معمایی ســریال قــرار گرفته و بتواند 
به لایه های مختلف صورت بندی شده از روان هر شخصیت 

سرک بکشد. 
ســریال «نوجوانی» بــا توجه به المان هــا و مختصات   
مضمونی و ســاختاری برجســته خود، می تواند به الگویی 
قابل اتکا در خوانش هــای مرتبط با درام های مدرن تبدیل 
شــده و از منظر پرداخت به مباحــث تئوریک نیز به عنوان 

نمونه ای موفق مورد توجه قرار بگیرد.

پایتخــت، ناگفته هــای مردمی اســت از جنــس و زبان 
خودشــان، مردمی که در تسلســل کمبودها، بــه زعم خود 
زندگی را کم نیاوردند و با کمی ها ساختند و می سازند، شادند 
و شادی را سرلوحه خویش ســاخته اند. پایتخت، زبان اقوام 
ایرانی اســت در قفا که هر لحظه اش روایت زندگی جاری و 
ســاری روزمره ای است که ســادگی را با خود حمل می کند 
بدون آنکه شــکایتی از سر خشم بیان کند، هرچند انباشته از 

خودداری هاست.
پایتخت، تقابل اندیشه و رؤیای پیچیده نیست که برعکس، 
بیانگر واقعیت های امروز جامعه ای است زیر پوست توأمان 

شهری و روستایی.
پایتخــت، تبلور باور و خیال صادقانه ای اســت که بوق و 

کرنا ندارد، جار ندارد، سیاست ندارد و خود واقعی است.
پایتخــت را باید دیــد و درک کــرد، درک مردمانی که در 
لایه های گوناگــون، زندگی را خوش بینانه بــه جلو می برند، 
سوار بر مرکبی می شوند به مقصدی نامعلوم، غافل از آنکه 
شــاید هیچ در انتظارشان نباشد و نیست و انتظارشان تنها در 
حد همان شهاب ســنگی است که به اشتباه بر خانه ای فرود 

آمده و شهاب وار در آسمان زندگی شان در گذر است.
پایتخــت، جریــان رویدادهایــی اســت در حــد عبور از 
حداقل هــای زندگی که امــروزه در لایه های نهــان و پنهان 

جامعه نهادینه شده و فرصت ابراز ندارد!
پایتخت، روایتگر مردمی اســت در کلنی ساده زیســتی و 
ساده انگاری به امید فردایی بهتر که هر آنچه در چنته ندارند 

را آرزو می کننــد، افق را در ارزش ســنگی می دانند با تغییر 
تعبیرها:

از مس گشتن پشیمان گشــته ایم/ مرحمت فرموده ما را 
طلا کنید!

نقی در این ســریال شــلاق آگاهی اســت بر پیکر ناقواره 
بهتــاش که ناقوارگــی جامعه را بــا تمام ابعــادش به رخ 
می کشد تا جایی که این پسر گزنده روستا هم گزندگی سخنان 
مردی که به ظاهر نماینده طیف  عظیمی از جامعه اســت را 

تاب نمی آورد و در خود غلیان می کند.
پایتخت، غلیان رگ هایی اســت در شاهرگ جامعه ای که 
هرچنــد تظاهر به خویشــتن داری و آرامــش می کنند اما در 

درون با تمام ساده انگارانه های روستایی مملو از دردند.
پایتخــت، رونمایــی از نســخه ای درمان نیافتــه از درد 
جامعه ای اســت که هر سال به بهانه ســرگرمی، تلنگری بر 

ناداشته هاست.
پایتخت، تنها ســریالی نمایشی نیســت که سریالی است 

از فرهنگ جامعــه ای با باور ها و اعتقــادات خاص خود که 
هرچند روزمرگی را به رخ می کشــد اما نقشی در پیام های به 

دل ننشسته سیاست و سیاست ورزی دارد.
مفاهیم دولت و شمشــیر و... گویا نام رمزی اســت برای 
پیام به دولت مردانی که بســیاری از آنان زاییده همین دیار و 
همین ســبک از زندگی اند ولی به صورتی کاملا تغییریافته و 

شاید این چنین پیامی را نایافته!
زیر پوست پایتخت، مردمانی زندگی می کنند که اگر زخم 
پایشان را التیام نبخشند، در سکانس های بعدی -چه زندگی 

و چه نمایشی -انبوه دردها در کمین آنان خواهد بود!
هر نقشــی در پایتخت، برآمده از ذات سیاست، اقتصاد و 
فرهنگ ملتی است که در شبانه روز، گرد سفره ای دغدغه مند 
طلب  روزی می کنند و نقش حیوان در این نمایش به صورت 
موازی مظهر طبیعت درندگی است که نیاز به دستور ندارد و 

نقش خود را ایفا می کند!
پایتخــت از ملیت های دیگر هم بــه عاریه نقش گرفته تا 
در سکانسی ناهماهنگ اشتراک فرهنگی را به نمایش گذارد 
که بیشــتر بر اساس خیال پردازی در تأمین منافع در آن سوی 

مرزهاست!
پایتخت را اگر به تماشــا نشسته اید، پیام های آن را نادیده 

نگیرید که انعکاس سرریز بسیاری از نارسیده هاست!
با این همه پایتخــت، عصاره ای از روزمرگی و روزماندگی 
اســت که کمتر نقشی در دریافت آمال و آرزو ها دارد و بیشتر 

بر پایه نمایش لحظه های زودگذر به ظاهر خوش است!

یادداشت

نگاهی به ساختار  روایی، فرمی و مضمونی در سریال «نوجوانی»

راوی خشونت در عصر شکاف نسلی

پایتخت! پوست  زیر 

وحید معتمدنژاد
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